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  هچکید

... یکی از ترفندهایی است که براي تبیین مفاهیم اخلاقی، عرفانی و ،تمثیل روایی

عنوان یکی از مشاهیر اهل تصوف، در آثار خود از این   احمد غزّالی به. کاربرد دارد

این پژوهش که مبتنـی بـر   . است هاي خود استفاده کرده شگرد براي بیان دیدگاه

شـود، ضـمن    تحلیلـی انجـام مـی    -توصیفی هاي است و با شیو لعات کتابخانهمطا

هاي روایی در آثار فارسی احمد غزّالی، به ایـن پرسـش پاسـخ     تبیین نقش تمثیل

در آثـار  غزّالـی  . ها و مفاهیمی وجود دارد چه اندیشه ،ها دهد که در این تمثیل می

رمزآمیز و اشـاره بـه مباحـث     صورت  که به »العشاق  سوانح« همجموع ویژهبهخود 

بیان  این موهبت الهی حالات و اطوار باره، نکاتی غامض درپیرامون عشق پرداخته

ارائـه   هـاي روایـی   تمثیـل  ،کند و سپس براي تفهیم این رمـوز بـه مخاطبـان    می

و در آثـار مسـلم    این ترفند هنري در آثار تعلیمی شیخ نیز مشهود است. دهد می

هاي روایـی شـیخ    تمثیل .بسامد بسیار زیادي دارد، »مجالس« همجموع ویژه وي به

اخلاقی مربوط بـه   -مبحث عشق و سلوك عرفانی و مفاهیم تعلیمی بارهبیشتر در

عشق و همچنین دین  هها از بزرگان و اساطیر عرص شخصیت این روایت. آن است
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گشت به نیز از نماد پرندگان براي بیان باز روایی در یک تمثیلو عرفان هستند و 

 تـرین تمثیـل   را مهـم   تـوان آن  می اصل و سرمنزل معبود استفاده کرده است که

  .نامید غزّالی روایی

  

  .سلوك عرفانیعشق، ، هاي روایی تمثیلاحمد غزّالی،  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

قیروانـی   .شـود  اي از تشبیه و یا استعاره مطرح مـی  عنوان شاخه  تمثیل در علم بلاغت به

  و آن بـدین . به معناي مماثله است که در نزد برخی مثیل از اقسام استعاره استت«: گوید

وجـود دارد،   یءاي بـه آن ش ـ  معناست که یک شیء را با شیء دیگـري کـه در آن اشـاره   

مثیل از باب مجاز اسـت، اگـر   ت«: نویري نیز گوید .)450: 1ج ق،1421قیروانی، ( »نشان دهیم

  .)60: 7ق، ج1423ي، نویر( »صورت استعاره بیاید  به

البیـان قـد فرقـوا     وجدت علماء«: اند بین تشبیه و تمثیل آورده هرابط بارهبرخی نیز در

ء واحد لا فـرق   ، و جعلوا لهذا بابا مفردا، و لهذا بابا مفردا، و هما شی التشبیه و التمثیل بین

ثلته به، و ما أعلـم  م: ء، کما یقال الشی ء بهذا الشی شبهت هذا: بینهما فی أصل الوضع، یقال

: 1ق، ج1420الأثیـر الجـزري،    ابـن ( »العلماء مع ظهوره و وضـوحه  کیف خفی ذلک على أولئک

بـه   ئییش ـ تمثیـل  معنـاي   بـه تشبیه «: آورده است »نقد شعر«خوارزمی در قسمت . )373

نیـز تمثیـل را نـوعی از تشـبیه     صـاحب مطـول   . )97: ق1428خوارزمی، ( »دیگر است یءش

 امـر وصفی برگرفته از دو یا چنـد   ،ی است که وجه شبه آنهتشبیتمثیل، « :است دانسته

برخی از پژوهشگران معاصر نیـز تمثیـل را نـوعی از    . )553: م1971تفتازانی، ( »متعدد باشد

اي از تشـبیه اسـت و از    شـاخه  ،حقیقت امر این است که تمثیل«: کنند تشبیه قلمداد می

 »شـود  یلی هم در کتب بلاغت فراوان دیـده مـی  همین رهگذر است که عنوان تشبیه تمث

  . )78: 1387شفیعی کدکنی، (

اي از تشـبیه و اسـتعاره    تمثیل علاوه بر مفـاهیمی کـه در علـم بلاغـت دارد و گونـه     

نیـز اطـلاق    »1الیگوري« ،گویی و یا به اصطلاح فرنگیان نوعی داستان  شود، به محسوب می

داسـتانی را    محور است که مضمون غیر اي روایت شیوه ،روایی الیگوري یا تمثیل .دشو می

ادبـی، روایـت    تمثیل داستانی یا الیگوري در اصطلاح«: دهد گونه ارائه می به حالت روایت

اول، همـان صـورت قصـه     هلای ـ: معنـایی دارد  هاي است که حداقل دو لای گسترش یافته

ر وراي صـورت  تـري اسـت کـه د    معناي ثانوي و عمیـق  ،دوم هو لای) اشخاص و حوادث(

ذهنـی از خـلال    هیـک ایـد   ،در تمثیـل . گوینـد  می »روح تمثیل«توان جست و به آن  می

                                                           
1. Allegory 
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 .)258: 1389فتوحی، ( »شود وسایط حسی بیان می

 هبهـر  روایـی  از تمثیـل ... بزرگانی چونان سنایی، عطّـار، مولانـا و   ،در آثار اهل عرفان

این تمثیل  ،رزاقیت خداوند بارهدرعطار  »اسرارنامه«نمونه در مثنوي  براي .دان فراوان برده

  :ده استشذکر 

ــرد     ــفر ک ــویش س ــا، ش ــد پارس ــی ب   زن

  

  خـورد  نه شـویی و نـه برگـی داشـت در     

ــواري       ــایی و خ ــه تنه ــتش ب ــی گف   یک

  

ــانی، نــه زري، چــون مــی    گــذاري؟ نــه ن

  زنــش گفتــا کــه تنهــا نیســتم مــن       

  

  ســـتم مـــن کـــه انـــدر قربـــت مـــولی 

  راســت شــوي، روزي بــه شــود مــرا، بــی  

  

  ده اینجاسـت  خواره شـد، روزي  که روزي 

  )213: 1394عطّار، (     

در آثار مسلم احمد غزّالی نیز از روایت تمثیلی براي تبیین مفاهیم مختلـف اسـتفاده   

  : مانند .ویژه کتاب مجالس وي که در این عرصه برجسته است به .شده است

از او پذیرفتـه  . تقدیم کـرد اي  قربانی ،اسرائیل یکی از متقّیان در زمان بنی«

سبب رد قربـانی مـن چیسـت؟    ! اي مادر: پیش مادرش رفت و گفت. نشد

اي، بـه   اي و عبـرت نگرفتـه   شاید به آسمان نظـري افکنـده  ! فرزندم: گفت

 .)128: 1376غزّالی، ( »عقوبت آن قربانیت رد شده است

ها  الی اغلب انسانهاي روایات موجود در آثار فارسی غزّ شخصیت که گفتن است هبایست

تـرین   ترین و بااهمیـت  و در یک مورد که البته بزرگ هستند 1به دیگر سخن پارابل .هستند

استفاده شده است و آن داسـتان پرنـدگان و حکایـت سـیمرغ      2تمثیل غزاّلی است، از فابل

  .آن سخن خواهیم گفت بارهاست که در قسمت سلوك عرفانی در

  

  هدف و ضرورت پژوهش

بینـی او تـأثیر شـگرفی در    اي است کـه جهـان   هاي برجسته لی از شخصیتاحمد غزّا

 هو در عرص ـ بـوده  مجدالدین چون از علوم زمانه خـود آگـاه  . ادبیات صوفیانه داشته است

آثار فارسی . رنگی در تاریخ تصوف ایفا کند نقش پر است عرفان عملی نیز تاخته، توانسته

                                                           
1. Parable 
2. Fable 
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از آنجایی کـه   .قابلیت بسیاري براي پژوهش دارندخواجه احمد از نظر فرم و ساختار نیز 

و نثر او نیز از نظر فردیت در سبک قابل بحـث   بوده تصوف هاز نوآوران عرص احمد غزّالی

  .نماید وي ضروري می موجود در آثار هایی تمثیلی ، پژوهش در روایتاست

اهـداف ایـن   در آثار فارسـی احمـد غزّالـی از    و مفاهیم آنها  هاي روایی تمثیل بررسی

آثار او پژوهید و معـانی  ا در رتوان نقش این ترفند بلاغی  با این تمهید می .پژوهش است

  .در آنها آشکار کردرا نهفته 

  

  روش و سؤالات پژوهش

تحلیلـی اسـتوار اسـت،    -اي و روش توصـیفی  این پژوهش که بـر مطالعـات کتابخانـه   

بنـدي   کند و با تقسـیم  ا بررسی میهاي روایی موجود در آثار فارسی احمد غزّالی ر تمثیل

  : دهد به دو پرسش پاسخ میآنها 

  هاي احمد غزّالی دارد؟  چه نقشی در تبیین دیدگاه ،هاي روایی تمثیل - 

هـایی را   چـه مفـاهیم و اندیشـه    ،موجود در آثار فارسی غزّالی هاي روایی تمثیل - 

  کنند؟  بیان می

  

  پژوهش هپیشین

و مقالـه انجـام    نامـه  صورت کتاب، پایـان   سیاري بههاي ب شپژوه ،احمد غزّالی بارهدر

احـوال و آثـار و تفکـر وي     بـاره هـر کـدام فراخـور موضـوع بـه بحـث در       شده است کـه 

 هبه بررسی زندگانی و اندیش ـ ،»سلطان طریقت«کتاب  در )1358( پورجوادي .اند پرداخته

نظریـات و  « و »زنـدگی و طریقـه  «این مجموعـه از دو بخـش    .الی پرداخته استاحمد غزّ

 هصـوفیان  هجوانـب مختلـف زنـدگانی و طریق ـ    ،در بخـش اول . تشکیل شده است »تعالیم

   .شودنگري این متفکر تحلیل میجهانترین اصول  مهم ،ش دومالی بررسی و در بخغزّ

پنج شرح از این مجموعـه گرانقـدر    ،»العشاق شروح سوانح«در کتاب  )1388(مجاهد 

آنـان اسـتفاده    هايهنموده است که در این پژوهش از نظری را گردآوري، تنظیم و تحلیل

به بیـان   ،»الیهاي احمد غزّعرفان جمالی در اندیشه«در کتاب  )1390(رودگر  .شده است

در شـرح و   )1394( وفـایی بصـیر   .تفکرات شیخ در مبحث عشق و جمال پرداخته اسـت 
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  .شرح کرده است را به صورت ساده، این مجموعه »العشاق سوانح« توضیح کتاب

نمونـه آهـی    بـراي  .هـایی نیـز تـدوین شـده اسـت     نامهپایان ،آثار احمد غزالی بارهدر

الـی  سیر عرفان نظري در آثار سنایی، احمـد غزّ « خود با عنوان دکتري هدر رسال )1385(

و ارزیابی اصول و عناصر عرفان نظري در نگـاه   ، به تبیین، تحلیل»القضات همدانی و عین

ــنایی، غزّ ــین س ــی و ع ــت ال ــه اس ــات پرداخت ــواهري . القض ــان )1388(ج ــ در پای  هنام

 ي، اجـزا »الـی العشـاق احمـد غزّ   سوانح هنقد ساختارگرایان«ارشد خود با عنوان  کارشناسی

  .کندالعشاق و همچنین ساختار کلی آن را نقد و تحلیل می متن سوانح

 ـ. مقالات متعددي نیز نوشته شده اسـت  ،الیاحمد غزّ بارهدر  نمونـه ابوالقاسـمی   رايب

الـی  هاي احمـد غزّ ، اندیشه»الیهاي احمد غزّسیري در افکار و اندیشه« هدر مقال )1381(

در  )1389(فـرد و میرمجربیـان    میرباقري .عشق و عرفان واکاوي کرده است هرا در زمین

زبـان،  افزایـی در   چونان قاعده ، مسائلی»العشاق هاي صوتی در سوانحتحلیل خوشه« همقال

 .انـد العشـاق بررسـی کـرده     ی و توازن نحوي را در کتاب سوانحتوازن آوایی، توازن واژگان

بررسی عنصر موسیقی در آثار منثور قرن « هدر مقال )1392(علی و شامانی زاده میرحسن

موسیقایی را در آثار فارسـی   ، عناصر»)با تأکید بر آثار فارسی احمد غزالی(پنجم و ششم 

   .اندی بررسی کردهالاحمد غزّ

هاي بسـیاري   تمثیل نیز پژوهش بارهدر ،آثار غزّالی است بارهعلاوه بر تحقیقاتی که در

 ـ )1393( نظـري  ،نمونه رايب .انجام شده است هـاي   نقـش تمثیـل در داسـتان   « هدر مقال

اي  مطالب ارزنـده ... انند تمثیل رمزي، فابل، پارابل وانواع تمثیل م باره، در»مثنوي معنوي

هاي مختلف  ، گونه»هاي نور در متون عرفانی تمثیل« هدر مقال )1399( عبدي. آورده است

 ـ )1400(اکبـري  . تجلی حق را بررسی کرده اسـت  بررسـی کـارکرد گفتمـانی    « هدر مقال

، بـا تکیـه   »)پردازي مفهوم طاعت و عبادت تمثیل: موردي همطالع( تمثیل در بیان صوفیه

گفتمان لاکلائو و موف به بررسی کـارکرد گفتمـانی    هنظری شناختی بر مبانی و ابزار روش

  .پرداخته استپردازي صوفیه در باب طاعت و عبادت  تمثیل

آنها را در  و مفاهیم هاي روایی که تمثیل اند، جستاري ندگان تا آنجا که پژوهیدهویسن

ایـن   در تواند گامی نـو  آثار فارسی غزّالی بررسی کند، انجام نشده است و این تحقیق می

  .زمینه تلقی شود
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  معرفی مختصر احمد غزّالی

خواجه احمد غزّالی، برادر کهتر اندیشمند برجسته محمد غزّالی، از صوفیان مشهور و 

 ،وي هـاي  ف از اندیشـه ساز قرن پنجم و ششم هجري است که الهیات اهـل تصـو   جریان

ی دوسـت پـدرش،   وي در کودکی یتیم شد و تحت سرپرست. تأثیر بسیاري پذیرفته است

ابوالفتوح که شافعی مسلک بود، در طریقـت از محضـر   . ابوعلی احمد راذکانی قرار گرفت

مهـارت   ،بزرگانی چونان ابوبکر نساج و ابـوعلی فارمـذي بهـره بـرد و در وعـظ و تـذکیر      

زبانی گـرم و گیـرا داشـت و بـا      ،امام احمد در وعظ و مجلس گفتن« .اي داشت العاده فوق

مطالب خود را حتی در حضـور خلیفـه و سـلاطین و وزراي     ،پرواییبی نهایت شجاعت و

  .)298: 1342 همایی،( »کردوقت بیان می

تـرین آنهـا    قی مانده است، کـه مهـم  ف باعرفان و تصو هاز وي کتب متعددي در حوز

  : در مقدمه کتاب آمده است. است »العشاق  سوانح«

 ـ این حروف مشتمل است بر فصولی چند که به مع« ق دارد، انی عشـق تعلّ

زیرا که آن معـانی  . اگرچه حدیث عشق در حروف نیاید و در کلمه نگنجد

اگر چه ما . حروف بر دامن خدر آن ابکار نرسد هابکار است که دست حیط

 »ت کـلام الحروف دهیم در خلـوا  ی را به ذکوررا کار آن است که ابکار معان

   .)105: 1394الی، غزّ(

است که مؤلف در آن به تفسـیر   »التوحید کلمۀالتجرید فی « هوعمجم ،اثر دیگر غزّالی

لا اله الاَّ اللّه حصـنی فَمـنْ دخَـلَ حصـنی      کلمۀُ«و تحلیل مبحث توحید و حدیث قدسی 

  .)3: 1384غزّالی، (پردازد  می )371: 1361ابن بابویه، ( »اَمنَ منْ عذابی

 ،»الطیـور  رسالۀ«، »عینیه هرسال«، »مجالس« ايه مجموعه بهاز آثار مسلم خواجه احمد 

  .توان اشاره کرد می »وصایا«و   »القضات همدانى مکاتبات خواجه احمد غزّالى با عین«

  هاي روایی تمثیل

برند،  هایی که اهل عرفان براي تفهیم و تبیین مفاهیم عرفانی به کار می یکی از شیوه

در ادامه بـه تحلیـل    .زّالی نیز مشهود استتمثیل روایی است که در سبک بلاغی احمد غ

  .پردازیم هاي ابوالفتوح در آثار فارسی وي می و بررسی تمثیل
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  و حالات عاشق و معشوق عشقهاي مربوط به  تمثیل

عبارت است از محبتى که از حـد بیـرون     عشق«: اند اهل عرفان در تعریف عشق آورده

ضرورت چیزى یافتـه   هر مشتاقى به  شوق نماند، پس با یافتن مراد نماند و  باشد، و عشق  رفته

، و اگـر هـیچ    آرزوش نماندى  ،است و چیزى نایافته، که اگر از جمال معشوق همه یافته بودى

  .)329: 3 ، ج1375سهروردي، ( » نیافته بودى و ادراك نکرده، هم آرزوش متصور نشدى

 سـوانح « سـترگ  هجموععشق است که در م هنظران عرص شیخ احمد غزّالی از صاحب

اولـین اثـر فارسـی     ،سـوانح . به توصیف دقایق این موهبت الهی پرداختـه اسـت   »العشاق 

را   نظیر ادب فارسی اسـت و آن  عشق است و از نظر فرم و محتوا از آثار کم بارهمستقل در

پــیش از آن نویســندگان « .از شــاهکارهاي ادب صــوفیه محســوب کــرد یکــی تــوان مــی

تـر خواجـه   المحجوب و یا حتی برادر بـزرگ   صاحب کشف ،بیل هجویريزبان از ق فارسی

بخشی از کتاب خـود را   ،احمد، امام محمد غزّالی، در کتاب معروف خود کیمیاي سعادت

مسـتقلی بـه    هکس کتاب یا رسال اما هیچ، بودند  به موضوع عشق یا محبت اختصاص داده

کـه بـه   العشـاق    سـوانح . )، پـنج 1359زّالـی،  غ( »باره تصنیف نکرده بـود  این زبان فارسی در

 /مائـده ( » و یحبونَـه   یحـبهم «با کلمات الهی  ،درخواست یکی از دوستان غزّالی تألیف شده

  کنـد؛ بـه  مطـالبی را بیـان مـی    ،حقایق و احوال و اعـراض عشـق  گردد و در  آغاز می) 54

  .)106: 1394غزّالی، (اي به خالق و مخلوق نبود اي که در آن حواله گونه

شناسـی  علـم روان  هالعشاق را از آثار مهم در حـوز   سوانح همجموع ،برخی از محققان

  موجز و مشکل احمد غزّالی، در عشق به زبان فارسـی بـا عنـوان سـوانح     هرسال«: دانندمی

صورت فصولی نوشته شـده کـه     بهاین اثر . تأثیري شگرف به جاي گذاشته است ،العشاق

 شناسـی بسـیار ظریفـی را عرضـه    چنـدان محکـم نیسـت و نـوعی روان     ،یان آنهاپیوند م

  .)236: 1380 کربن،( »کند می

یکی از ترفندهاي هنري احمد غزّالی براي تبیـین حـالات، دقـایق و بـدایع موهبـت      

 حکایـاتی ها و  تمثیل ،شیخ در ضمن گفتار خود .استهاي روایی  تمثیل استفاده از ،عشق

 ،صورت اشـاره   و بهبیان ... مجنون، محمود و ایاز وچونان لیلی و  ،شقاز بزرگان مسلک ع

لـیکن هـر کسـی را یـاراي ادراك ایـن سـخنان        ؛کند مقصود را براي اهل نظر آشکارا می
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، از پـیش بـر پشـت ایـن جـزو اثبـات       »ةکلامنا اشـار «اگرچه « ،نیست؛ به تعبیر ابوالفتوح

معانی نرسد، که معـانی   د، که دست عبارت به، معذور باشایم، تا اگر کسی فهم نکند کرده

  .)167: 1394غزّالی، ( »عشق بس پوشیده است

  عشق و روح

کـه  داند و معتقـد اسـت    عشق را امري عارضی و نه حقیقی می هتفاوت در قبل ،غزّالی

 بـاره وي در ادامـه تمثیلـی در  . گـردد  ه بوده، مقید نمیحقیقت این موهبت از جهات منزّ

گوید هرچند عشق بر مرکب روح سوار شده است، روح بایـد از   رد و میآو روح و عشق می

  : مرکب عشق براي رسیدن به هدف بهره ببرد

عاشق عارضی بود، اما حقیقت او از جهات منزّه اسـت کـه    هتفاوت در قبل«

اما ندانم تا دسـت کشـت   . باید داشت تا عاشق بود او را روي در جهت نمی

داري بر مرکبی نشیند کـه   آن نفس که رکاب .وقت آب به کدام زمین برد

  .)107 :همان( »زیانی ندارد ،نه مرکب از آن روي بود

ق به پادشـاه اسـت   گوید مرکبی که متعلّ کاشانی در شرح این دقیقه ابیاتی آورده، می

روح را  هرچنـد  ؛اسـت  گونه عشق نیز همین .شودرا اگر رکابدار برنشیند، نقصانی حاصل ن

اغ اختصاص نهاده است تا مرکب خاص خـود باشـد، لـیکن خـود عشـق      د ،الست روز در

 :ممکن است در ابتداي سیر مرکب گردد و این از شروط ابتدایی این امر است

ــه دارد   ــه داغ شــــ ــی کــــ   مرکبــــ

 

  گــــر رکــــابی بــــه زیــــر ران آرد     

ــاه     ــیند شـ ــه برنشـ ــه کـ ــی آنگـ   بینـ

  

  هــــیچ نقصــــی بــــدو نیافتــــه راه    

ــاد    ــت آبـ ــه در السـ ــق ارچـ ــاه عشـ   شـ

  

ــاد رو  ــاص نهــــــ   ح را داغ اختصــــــ

  تـــــا ز آفـــــات در پنـــــاه بـــــود     

  

  مرکـــــب خـــــاص پادشـــــاه بـــــود 

ــیر      ــتقامت سـ ــر اسـ ــود بهـ ــم شـ   هـ

  

ــر    ــض غیــ ــیر رایــ ــادي اســ   در مبــ

ــود      ــتقیم شـ ــیر مسـ ــو در سـ ــا چـ   تـ

  

  خــــدمت شــــاه را مقــــیم شــــود    

  بلکـــه خـــود شـــرط ابتـــدا باشـــد      

  

  اثــــر از عــــین کــــی جــــدا باشــــد  

  )8: 1388مجاهد، (     

  : کند ابوالفتوح تمثیل دیگري ذکر میپس از این تمثیل، 
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گـاه بـه   . گاه خزفی یا خرزي به دست شاگرد نوآموز دهند تـا اسـتاد شـود   «

تعبیه دري ثمین و لؤلؤي لالا به دست ناشناس او دهند که زهره ندارد کـه  

 ،چـون بوقلمـون  . دست معرفت استاد آن را ببرماسد تا به سفتن چـه رسـد  

اس زند، می پیـدا نبـود کـه روش بـر آب     انف هوقت عجایب نیرنگ بر صحیف

   .)108: 1394غزاّلی، ( »است لا بل که بر هواست، که انفاس خود هواست

گلی چیز دیگر ندهند، لیکن  هباري، شاگردي را که در هوس در سفتن است، جز مهر

شـارح قـرن   . را نـدارد   ناگاه دري گرانبها او را دهند که حتی استاد هم جرأت پسودن آن

  : دهد این دو تمثیل را اینگونه توضیح می ،نهم

میل صفت عاشق مر روح راست؛ یعنی اگر عشق صفت روح گردد، چنـان  «

باشد که رکابداري بر مرکب سلطان نشیند، یا خزفی یا خـرزي بـه دسـت    

   ).69: 1388مجاهد، ( »شاگرد نوآموز، یا در ثمین به دست ناشناس آن

) کشـف مجـاز  (وحـدت   هالیقین یا مهـر   ف علمخزف را به حر ،»التصوف بحر«صاحب 

کند تا بر مقامـات و احـوال    شاگرد را امتحان می ،کند و معتقد است که این امر تأویل می

وي همچنـین در را بـه در ثمـین عـالم حقیقـت      . که در ابتداي سلوك است، اطلاع یابد

  : تأویل نموده است) حضرت اعیان(

وحدت که عبارت از کشـف   ها مهرالیقین ی  گاهی بر سالک حرف علم«

شود که تـا آن شـاگرد امتحـان شـود و بـر احـوال و        داده می ،مجاز باشد

اطـلاع یابـد و وي را    ،شـود  مقامات که در ابتداي طریق سـلوك وارد مـی  

و در بعضی اوقات در ثمین عالم حقیقت یعنـی  ... دلیل مقامات عالیه سازد

 ـ     حضرت آن  هد و وي را بـه مشـاهد  الاعیان در نظـر سـالک مبتـدي درآرن

  .)237: همان( »سرافراز سازند

  عشق و ساز وصال

 فـروش را بیـان   سلطان محمود و نمک تمثیل روایی ،ساز وصال معشوق بارهغزّالی در

  : کرده است

مـردي درآمـد و   . اند که روزي سلطان محمود نشسته بود در بارگاهآورده«

: زد کـه آمد و بانگ مـی  اهبارگ هطبقی نمک بر دست نهاده و در میان حلق
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بفرمـود تـا او را   . خرد؟ محمود هرگـز ایـن حـال ندیـده بـود      نمک که می

این چـه حالـت و جسـارت    : چون خالی شد، او را بخواند و گفت. بکوفتند

: فروش بـود؟ گفـت  گاه نمک نمودي؟ و بارگاه محمود چه منادي بود که تو

اي گدا تو کـه  : گفت. استاي جوانمرد مرا با ایاز تو کار است؛ نمک بهانه 

باشی که با محمود دست در کاسه کنی؟ مرا که هفتصد پیل بود و جهانی 

قصه دراز مکـن کـه    ،اي محمود: گفت. ولایت؛ و تو را یک شبه نان نیست

دلـی   ،سـاز عشـق   .ساز وصال است نه ساز عشق ،گوییاین همه که تو می

. و به شرط کار اسـت است بریان و جگري کباب، و آن ما را به کمال است 

لا بل، دل ما خالی است و هفتصد پیـل را در آن گنجـایی نـه، و چنـدین     

یـا  . عشـق ایـاز   هبایـد، الا دل خـالی سـوخت   ولایت و تدبیر و حساب نمـی 

دمی، ساز وصال اسـت و عشـق را از وصـال    این همه که تو بر می! محمود

ال بـه کمـال   چون نوبت وصال بود، ایاز را خود ساز وص. هیچ صفت نیست

ایـاز هـیچ ارزد؟   این هفتصد پیل و این همه ولایت بـی  ،اي محمود. هست

وصـال بـه کمـال     ،اي تاریکوا ایاز در گلخنی یا در ویرانه: گفت. نه: گفت

سـاز وصـال هـم     ،شماريمیپس این همه که تو بر :گفت. بود: تبود؟ گف

خـد و خـال و   و آن . نه عاشق را ،نیست که ساز وصال معشوق را تواند بود

 ـ     . زلف و جمـال و کمـال اسـت    ت در دیـگ عشـق تـو نمـک تجریـد و ذلّ

  .)147-146: 1394غزّالی، ( »....باید میدر

پردازد که ساز وصال متعلق بـه معشـوق اسـت،     این تمثیل روایی به ذکر این دقیقه می

 صـفتی  ،خـود از وصـال و فـراق   خوديالبته عشق به .معشوق و حق اوست همرتب ،ولی فراق

 همختص معشوق است که بیانگر تعزز و کبریایی اوست و فراق نیـز مرتب ـ  ،ساز وصال. ندارد

وجودش اسباب فراق را مهیـا   زیراخود ساز فراق است؛ خوديفقر عاشق که وجود عاشق به

یعنی ساز وصال عشق را نیستی فهم است که عـین عشـق در اصـل    «: به دیگر سخن. سازد

وصـال   هعشوق را سازهاي اثبات جواري حسن بتابد تا سلسـل نیستی صافی نماید و وصال م

   ).99: 1388مجاهد، ( »هم افتد معشوق را از راه عشق در جواري اثبات عاشق مصطفی در

 را صفت خود سازد و به نیستی و فنـا  )دنیويترك تعلقات ( عاشق باید ذلت و تجرید
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نجا نیز عنایت معشوق بسیار کارساز چند در ای هر .گراید تا بتواند به آستان وصال راه یابد

  : خود را که همان مهیا کردن ساز وصال است، فراهم نماید هاست و اوست که باید وظیف

 ،تعزّز و رفعت از عشاق پسـندیده نباشـد، کـه راه عاشـقی     ،در عین عشق«

عرض تسـبیح   ،که ملائکهچنان. اظهار تذلّل و انکسار و عرض احتیاج است

ض رفعت خـود دارنـد، تـا لاجـرم تعلـیم و تجریـد       و تقدیس در ضمن عر

پیل و سلطنت محمودي خوري عشق نیفتـاد کـه سـاز    . ایشان را وارد شد

  .)100: 1388مجاهد، ( »وصال را لطافت و حسن معشوق بس باشد

  صحو سکر و عشق و 

انـد   سکر و غلبه عبارتی است که ارباب معانی کـرده «: اند در تعریف سکر و صحو آورده

برخـی   .)279: 1387 هجویري،( »و صحو عبادتی از حصول مراد -تعالی- ه محبت حقّاز غلب

: 1388قشـیري،  (داننـد   صحو را بازآمدن با حال خویش و حس و علـم مـی   ،ارباب طریقت

 ملاحظـۀ  سکر، و صـحو، فالسـکر  : للموحد وقتان لا ثالث لهما«: گوید جنید بغدادي .)176

  .)106: ق1424مکی، ( »غناء عن الحق بالحقالحق على دوام الوقت، و الصحو ال

  : آمده است سکر و صحو در عشق بارهدرتمثیلی  ،العشاق  در سوانح

کـاران سـلطان و او را بـا    اند کـه مـردي بـود از خـدمت    آورده در حکایت«

سلطان سماع بودي، هـیچ   هروزي در سراپرد. معشوق سلطان خوش بودي

این خال : بی وا معشوق گفتش. حس نیافتی از غلبات شوق و آتش عشق

. خـالی داشـت   ،بر رویت از کجا آمد که من ندیده بودم؟ و معشوق بر روي

مـرو بـه   : خواست که برود، معشـوق وازو گفـت کـه    ،چون وقت صبح آمد

زیرا کـه صـواب نبـود،    : چرا؟ گفت: گفت .سباحت، صبر کن تا کشتی بود

چـرا چنـین    :او رنجـور گشـت، گفـت   . نباید که سرما تـو را هـلاك کنـد   

گفـت اي جـوان   . کـنم گویی؟ که مرا مدتی است به سباحت عبره مـی  می

این خال مرا مادرزاد است و تو عمري است که بـا منـی، و از غلبـات    ! مرد

خویشـتنی بـود کـه تـو را از الـم سـرماي آب و       عشق ندیده بودي، از بـی 

بینـی و  اي که خال میاي با خود آمدهکنون پاره .کردزمستان حمایتی می

فرمان او نبرد البته، برخاست و بر آب نشست تا عبره کند، . کنی تمییز می
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این را سکر و صحو عشق خوانند، و این سـرّي بـزرگ   . هلاك شد از سرما

   .)158: 1394غزّالی، ( »است

عشق سکر « زیراداند که مانع ادراك کمال عشق است؛  عشق را نوعی سکر می ،غزّالی

البته حقیقتی برتر از ایـن   .)156: همان( »و مانع است از کمال ادراكاست در آلت ادراك، 

وجود دارد و این دقیقـه اسـت کـه وقتـی حقیقـت ذات عاشـق بـه ادراك حقیقـت ذات         

عاشـق تـا در    ،تمثیـل در این . معشوق پردازد، التفاتی به صفات معشوق و اثبات آن نکند

لـیکن چـون بـه     ؛رمـا را حـس نکنـد   تواند از رود بگذرد و سرما و گ حالت سکر است، می

مسـتان   ،کاشـانی  .هوشیاري رسد، آن مستی و والهی را یکسو نهد و از سرما هلاك گردد

شمارد که بر جرم آنان خرده نگیرند، ولی پس از آنکه به هشـیاري   را از معذوران حق می

  :در حساب آید ،رسیدند، هرچه کنند

  صـــحو خـــود را ز ســـکر فـــرق نکـــرد

   

  آب غــــرق نکــــرد لاجــــرم جــــز در  

  هرچــــه مســــتان کننــــد معذورنــــد  

  

ــد    ــاف مغرورنــ ــان معــ ــه ایشــ   زانکــ

  چـــون در افعالشـــان حســـابی نیســـت  

  

  هـــیچ بـــر جرمشـــان عتـــابی نیســـت 

ــود     ــحو بـ ــو صـ ــان چـ ــی سکرشـ   از پـ

  

ــود    ــو بـ ــه محـ ــد جملـ ــه گوینـ   هرچـ

  )27: 1388مجاهد، (     

  عشق و سلطنت و عزتّ خداوندي

  : ایاز آورده استحالات عشق محمود و  بارهغزّالی در

هرچند که من در کار تو زارتـرم، تـو در   ! یا ایاز: روزي محمود و ایاز گفت«

تـر  تري، و هرچند عشق من و یگانگی با تو با تو به کمالپندار از من پیش

مرا تقاضاي این آشنایی بود که پـیش از  ! یا ایاز. ... تري است، از من بیگانه

ایـاز  . ، اکنون حجاب بر حجـاب اسـت  عشق بود، میان ما هیچ حجاب نبود

. داونديگی بود و تو را سلطنت و عزّت خت بندآن وقت مرا مذلّ: گفت که

انبساط مالکی و مملوکی از پـیش  . گی برگرفتعشق آمد و بند بند هطلای

 هعاشـقی و معشـوقی در دایـر    هپـس نقط ـ . برداشت، این بنده محلول شد

   .)162: 1394غزّالی، ( »حقیقی اثبات افتاد

عشـق  . گردنـد  تـر مـی   هرچه عشق در بین عاشق و معشوق بیشتر شود، از هم بیگانه
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 چون سلطنت یابد، بند بندگی از پاي معشوق و تاج سلطنت از سر عاشق بردارد و مالکی

  : ف آورده استالتصو صاحب بحر. و مملوکی را یکسو نهد

و یعنـی ایـن تمییـز عاشـقی      ،تا سلطنت عشق کـار خـود کـردن گیـرد    «

در عاشق کار کند و عیـان   ،معشوقی برطرف شود و عشق که وحدت است

اسیر عشق  ،شود و عاشق را با معشوق متحد گرداند که عاشق در آن حال

حـاکم و   ،است و در قید وحدت است، و عشق در آن حال در وجود عاشق

   .)345: 1388مجاهد، ( »ف استمتصرّ

  معشوقی هحسن و کرشم هعشق و کرشم

  : ورده استغزّالی آ

 شد، وزیر زیرك از آن معنی به حـس  تابی بر او عاشقآن ملک که گلخن«

: وزیر گفـت کـه  . ملک خواست بر او سیاستی راند. پس با ملک بگفت. شد

چه عشق کاري نیسـت  . تو به عدل معروفی، لایق نبود که سیاست فرمایی

یسـت، از  که به اختیار بود، و سیاست فرمودن بر کاري که در اختیار وي ن

بیچـاره  . و از اتفاق حسنه، راه گذر ملک بر آن گلخـن بـود  . عدل دور افتد

همه روز منتظر عبور ملک بودي، بر راه نشسته و بـر دوام پـاس گذشـتن    

و هـر  . داشتی تا کی بود که موکب میمون و طلعت همایون ملک بیندمی

و  جمال کـردي،  همعشوقی پیوند کرشم هکرشم ،بار که ملک آنجا رسیدي

گذشت و گدا ننشسـته بـود،    تا روزي که ملک می. داشتیوزیر قوام آن می

معشـوقی و حسـن    هکرشـم . خرامیـد  و او بر عادت از سر نـاز و غـنج مـی   

ناز معشوقی را، نیاز عاشق دربایسـت، چـون    هیکدیگر شده، کرشم هضمیم

. تغیري در ملک ظاهر شد، وزیر دریافـت . نبود، برهنه ماند که محل نیافت

من گفتم او را سیاست کردن معنی نـدارد کـه از او   : متی بکرد و گفتخد

 »بایسـت اکنون بدانسـتم کـه نیـاز او در مـی    . زیانی ملک و ملک را نیست

   .)123: 1394غزّالی، (

 هکرشـم  .معشـوقی آمـده اسـت    هحسن و کرشـم  همبحث کرشم هدر ادام تمثیلاین 

گیرد  عاشق است و از او مدد می معشوقی محتاج هحسن روي در غیر ندارد، لیکن کرشم
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معشوقی و دوطرفه بـودن عشـق    هکرشم دربارهشارح سوانح  .و تعلق به هر دو طرف دارد

 :آورده است

  نــــاز همــــواره بــــا نیــــاز بــــود    

  

ــود     ــاز بـ ــت سـ ــته جفـ ــوز پیوسـ   سـ

  
  تـــا نباشـــد یکـــی فقیـــر و اســـیر    

  

ــر     ــی و امیـ ــود غنّـ ــون بـ ــري چـ   دگـ

ــد      ــز و بلنـ ــی عزیـ ــد یکـ ــی نمایـ   کـ

  

  دگـــر ذلیـــل و نژنـــد   گـــر نباشـــد  

ــه    ــت رابطــ ــد راســ ــق پیونــ   اي عشــ

  

ــطه    ــتاده واســـ ــان ایســـ   اي در میـــ

ــت     نســبتش گــر بــه جــانبی اســت درســت   ــرف بباشــد سس ــر ط ــه دیگ ــود ب   خ

  )12: 1388مجاهد، (   

 بینـد، تغیـري در آن   عاشق را بر راه نمی ،)معشوق(وقتی پادشاه  روایی در این تمثیل

، شـد طـوري کـه ذکـر     شوقی، عاشق نیاز است و همـان مع هدر کرشم زیراشود؛  ظاهر می

ي معشوق لازم اسـت  امعشوقی است از بر هصفت التفات که کرشم«: رابطه دو سویه است

حسن او را که عبارت است از استغنا زینت دهد و شوق عاشـق را   هتا حسن او را و کرشم

سـتغنا معشـوق   حسن یعنی ا همعشوق یعنی التفات و کرشم هکرشم: معنی دیگر. بافزاید

تـا بـه    »نمـک بـود   دیگ بی«پس  ،را لازم است تا اگر این هر دو صفت در عشق او نباشد

  .)277: همان( »کمال ملاحت به حسن پیوندد ،یمعشوق هسبب کرشم

  عاشق و تشبیه و تنزیه

  ، تشبیه، اضافت موحده هبه اصطلاح صوفی«: اند تشبیه و تنزیه آورده دربارهاهل عرفان 

است به سوى وجود واحد مطلق، و اضافت او به سوى تعینـات؛ و تنزیـه، اسـقاط    تعینات 

  .)134: 1377شاه داعى شیرازى، ( »آن اضافات

  : آورده است تمثیلیو تنزیه در عشق تشبیه  بارهدر غزّالی

 کرامتـی . مجنون چندین روز طعام نخورده بود، آهویی به دام او درافتـاد «

د، به سـبب آن  مانخو میچیزیش بدان فتنه: تکرد و رهایی داد او را و گف

  .)134: 1394غزّالی، ( »شرط نیست ،جفا کردن

عاشق تا در ابتداي کار عاشقی است، معشوق را در جلوات مختلف مشاهده کنـد و پایبنـد   
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از تشبیه دور گردد و به تنزیه روي آورد و حتی بر نام او هـم   ،اما وقتی پخته شد ؛تشبیه است

  :چیز به غیر او بگسلد چیز را نتواند به معشوق همانند سازد و از همه و هیچغیرت برد 

ــار    ــد در ک ــه ش ــو پخت ــق چ ــرد عاش   م

   

ــار   ــد از اغیــ ــع شــ ــس او منقطــ   انــ

ــود    ــار دور شــ ــبیه یــ ــس ز تشــ   پــ

  

ــود   ــور شــ ــام او غیــ ــر نــ ــه بــ   بلکــ

  خود نبیند بـه لطـف و حسـن و جمـال      

  

ــال  ــر و مثــ ــویش را نظیــ ــر خــ   دلبــ

ــوبات   وبــــــاتانــــــس او بگســــــلد ز مرغ   ــار و منســ ــافات یــ ــز مضــ   جــ

  )14: 1388مجاهد، (  
 ،عشـق را درك نکـرده   مسـئله عمق  ،التصوف معتقد است تا وقتی عاشق صاحب بحر

کلـی  اما وقتی عاشق از خود برخیزد و انانیت در او بـه  ؛ماند در شهود و اضطراب باقی می

  : محو شود، حسن معشوق به او جلوه نماید

حقیقت کار ندیده است و پخته روزگار نگشـته در شـهود و    تا آنکه عاشق«

بـا  . قوت تواند خـورد «یعنی از عین معشوق  »زیرا که از او«اضطراب است؛ 

آنکه عاشق در هستی خود به صفت علم متصف اسـت، امـا اگـر عاشـق از     

 »از حقیقت وصل قوت بتواند خورد که او را«آن زمان  ،هستی خود برخیزد

زمـان وصـال معشـوق اولاً    ... »به نمانـد «یعنی معشوق  -اویعنی عاشق را -

حسن روي خود را بـه او   ،بعد از آن ،فرماید نظر و استعداد از خود عطا می

   .)303: همان( »نماید می

  عاشق و رؤیت حسن معشوق

  : غزّالی آورده

لیلـی   مجنون گـرد آمدنـد و بـه قـوم     هاهل قبیل: اند که در حکایت آورده«

این مرد از عشق هلاك شد، چه زیان دارد اگر دستوري دهیـد  : گفتند که

ما را هیچ از این معنی بخلـی نیسـت؛   : گفتند. تا جمال لیلی مشاهده کند

مجنـون را بیاوردنـد و در   . ادراك جمال لیلی نـدارد ولیکن مجنون خود تاب 

نـون را مجنـون   لیلی پیدا نگشته بود که مج ههنوز سای. خرگاه لیلی برگرفتند

زان کـه بـا معشـوق پنهـان     . چون او پیدا شد، او پنهـان گشـت  . بایستدرمی

   .)136: 1394غزّالی، ( »ما نگفتیم که او تاب دیدار لیلی ندارد: گفتند. ترخوش
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عاریتی است و روي به  ،وجود عاشق زیراشود؛  معشوق مضطرب می ههدعاشق با مشا

چون وجود عاشق به  .عاشق هنوز پخته نشده استنیستی دارد و این در حالتی است که 

معشوق نهاد او گشاده شود و چون وصـال پیـدا گـردد،     هبه محض مشاهد ،پختگی رسید

  . وجودش زائل شود

  : اینگونه تفسیر شده است تمثیل رواییاین  ،در شرح سوانح

عاشق افتد که صفات عشق در ذات وي جـایگیر   ناله و زاري از تنگی نهاد«

چون پختگی حاصل شد و اخلاق وي به عـین عشـق کلّـی    . اند شدتو نمی

 ؛حسن صرف افتـد  هشد، از خروش و تنگناي حجب خلاص یابد و در نظار

ذات عاشـق را از هسـتی در نیسـتی     ،از راه آنکه هیبت صـورت معشـوقی  

چـون وصـل معشـوق روي نمایـد،     . اندازد تا خامی به پختگی مبدل شـود 

 »افتد، از آنکه تاب رؤیت حسن معشوق نـدارد وجود عاشق در ذوبان و فنا 

   .)92: 1388مجاهد، (

  عاشق و فناي در معشوق

لاهـوري،  (ثبوت خصایل حمیده است  ،ذمیمه و بقا لزوال خصای ،فنا که عرفا معتقدند

  : آورده است تمثیلی ،فناي در معشوق بارهغزّالی در. )46: 1377

تـو شـوم، آنگـه معشـوق     بیا تو من شو، اگـر مـن   : گفت معشوق با عاشق«

. دریابد و از معشوق نکاهد و در عاشق افزاید و نیاز و دربایست زیادت شود

و تـوانگر  . همـه معشـوق بـود   . اما چون تو من گردي، کار منعکس گـردد 

همـه نیـاز و درویشـی     ،از طـرف عاشـق  . الاطلاق و غنی مطلق او بودعلی

 .)121: 1394غزّالی، ( »است

از  ،خواند؛ زیرا اگر معشوق با عاشق یکـی شـود   ناي در خود میعاشق را به ف ،معشوق

امـا چـون    .لیکن نیاز و دربایست در عاشق بیشـتر شـود   ؛شود معشوق چیزي کاسته نمی

شـود و نیـاز و فقـر     گردد و غنی مطلق مـی  عاشق در معشوق فانی شود، همه معشوق می

احتیـاج و نیـاز زیـادت     اگر معشوق عاشـق شـود،  «: به دیگر سخن. گردد عاشق می هلازم

نیـازي   شـود، اسـتغنا و بـی    معشـوق مـی   ،شود؛ و اگر عاشـق  گردد و مقصود ضایع می می

   .)82: 1388مجاهد، ( »تر است گردد و این حالت به عین عشق نزدیک حاصل می



   1404، بهار مششپژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد و /  44

  هاي مربوط به سلوك عرفانی و مفاهیم اخلاقی تمثیل

هـایی ذکـر    آن نیـز تمثیـل   مبحث سلوك عرفانی و تعلیمات مخصـوص  بارهغزّالی در

  .پردازیم جستار به آنها می هکرده است که در ادام

 سلوك عرفانی

در مبحـث  غزّالـی   .اصلی افراد خداجوسـت  هايهیکی از دغدغ ،سلوك به بارگاه الهی

طرح کلی این داستان عبارت اسـت  « .داستان مرغان را مطرح کرده است ،سلوك عرفانی

هـا و شـهرها و    از آنان به سـمت بـالا و گذشـتن از بیابـان    از رهایی مرغان از قفس و پرو

ایـن  . هاي متعدد و سرانجام رسیدن به مقصد نهایی و دیدار پادشـاه مرغـان   دریاها و کوه

داستان بدون شک بیان تمثیلی سفر روح است به موطن اصلی و تقرب جستن اوست بـه  

  . )5 :1355غزّالی، ( »حق

 شوند و خن گفته شده است که با یکدیگر متحد میاز مرغانی س روایی در این تمثیل

پـس آشـیان   . کنـد  جوي سیمرغ، پادشاه مرغان تحریض میو آنان را به جست ،درد طلب

عـزّت   هملک سیمرغ در جزیر«: شنوند کنند و از پیران این راه اینگونه می وي را طلب می

به نداي منـادي کـه   آنان نیز همت یکی کرده و . )27: همان( »و شهر کبریا و عظمت است

نهند و به طلب ملک سیمرغ  خواهد که خود را در هلاکت نیندازند، وقعی نمی از آنان می

گذرنـد و   گذارنـد و از عقبـات مختلـف مـی     به هر روي پاي در راه می. شوند تر می حریص

  : سپارند برخی نیز جان می

. یدنداختیار نهادند تـا یکبـاره بـه دریـاي اضـطرار رس ـ      هپس پاي در بادی«

بعضی در دریا غرق شدند، و هر کسی که در شهرهاي گرمسیر خـو کـرده   

هـلاك شـدند و هـر کـه در      ،چون به شهرهاي سردسـیر رسـیدند   ،بودند

 ،چون بـه شـهرهاي گرمسـیر رسـیدند     ،شهرهاي سردسیر خو کرده بودند

بـاد تقـدیر برخاسـت و     ،پس چون به وادي کبریـا رسـیدند  . هلاك شدند

  . )29: همان( »هلاك شدند تن افتاد و خلقی از ایشانعظیم به جس هصاعق

پرسد، بـراي چـه بـه ایـن      رسند و ملک از آنان می اندکی به بارگاه سیمرغ می هو عد

اسـتغناي خـود را از    ،ملک. آمدیم تا تو پادشاه ما باشی :گویند بارگاه آمدید؟ و مرغان می

کننـد و سـیمرغ    مطـرح مـی  کنـد و پرنـدگان دوبـاره درخواسـت خـود را       آنان اعلام می
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شـوند و جـام نومیـدي     ی مـا را نداریـد و پرنـدگان ناامیـد مـی     شما طاقت تجلّ :گوید می

  .کند را قبول می  آنان ،نوشند، لیکن کرم سیمرغ می

 گروهی که بر آستان سیمرغ راه .دیگر نیز وجود دارد هچند نکت ،روایی در این تمثیل

ند که در راه سلوك هلاك شدند و اینگونه جواب پرس یابند، از سرنوشت پرندگانی می می

کـه کمنـد   چنـان . ... اند حقیقت یافتهه و زندگی ب... ایشان در حضرت ملکند، «: شنوند می

هلاکت نهادید و یاسمن طلـب بوییدیـد،    هجا کشید که پاي در بادی شما را بدین ،لطف ما

ایشان در حضرت قـدوس و  . را برداشت و به حضرت نزدیک گردانید  دست امان ما ایشان

   .)32: 1355غزّالی، ( »پرده جبروتند

 .توانند آنان را مشاهده کنند کنند که از چه راهی می واصلان درگاه سیمرغ سؤال می

شما هنوز در بند بشـریت و قیـد اجـل و هراسـان از کاریـد؛ ایشـان را       «: شنوند پاسخ می

ان قالـب بپریـد، آنگـاه یکـدیگر را     چون از این خدمت فارغ شـوید و از آشـی  . نتوانید دید

اما تا مادام که شـما در قفـس قالـب باشـید و رسـن       ... .ببینید و به زیارت یکدیگر شوید

  .)33: همان( »تکالیف در پاي شما، بدیشان نرسید

پرسند که از طلب عاجز آمدند و در این عرصه  پرندگان واصل همچنین از کسانی می

: به دلیل عجز آنان نبود، بلکه مـا ایشـان را طلـب نکـردیم     گویند این منادي می .نتاختند

اگـر ارادت مـا بـودي،    . این نه به حکم عجز ایشان بود، بلکه به حکم نادوسـتی مـا بـود   «

را بـه خـود نزدیـک      اگـر مـا بخواسـتمی، ایشـان    . ... اسباب آمدن ایشان سـاخته شـدي  

  .) همان( »گردانیدمی، لیکن نخواستیم ایشان را براندیم

 مـن  بـۀ جـذ «و حدیث  -تعالی- حق هبه مبحث جذب روایی الی در پایان این تمثیلغزّ

غزّالـی،  (کنـد   نیـز اشـاره مـی    )374: 1، ج1383ملاصدرا، ( »الثقلین  عمل  جذبات الحق توازى

  : زند نیز گریزي مینکاتی اخلاقی  به و در پایان )34: 1355

دگی و خباثـت و  از جملـه آلـو   ،تازه کردن بـاطن اسـت   ،تازه کردن عهد«

پس از آن ملازم اوقات نماز باش . طهارت ظاهر از جمله نجاسات و احداث

  .) همان( »و زبان را جز به ذکر حق مگردان

  صداقت با حق تعالی

شـود و عمـر انسـان را     هر عملی که با صداقت مقرون نباشد، به شوائب ریا ملوث می
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: اربـاب طریقـت معتقدنـد   . دارد لهی باز مـی کند و از بار یافتن او به بارگاه قرب ا ضایع می

الصدق ینافی الکذب فی الأقوال و الأعمال و الأحوال، فمن صدق فی الأقوال فهو صـادق،  «

 نجـم رازي، ( »فهو صدوق، و مـن صـدق فـی الأحـوال فهـو صـدیق        الأعمال فی  و من صدق

  .)143 :ق1425

  : کند د نقل میاز مجاه تمثیلی -تعالی - صداقت با حق بارهابوالفتوح در

رحمکم  اواستو: در وقت نماز روي به جماعت آوردم و گفتم: مجاهد گوید«

استویت انت حتی تـأمر النـاس بالاسـتواء؟ ان لـم      هل: ندا شنیدم که. االله

 »لا تعترّ بثناء الناس فان العاقبه مبهمـه : و قیل. یعرفک هولاء، فأنا لاعرفک

   .)191: 1394غزّالی، (

 بـه دیگـر سـخن    .صداقت با حق مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت   ،اییتمثیل رودر این 

در . راسـت باشـد   -تعالی - تواند مردم را به راستی دعوت کند که خود با خداي کسی می

  : الشریعه آمده است  کتاب مصباح

خود عمل کند، تا به دیگـران اثـر کنـد کـه      ،گوید واعظ باید به آنچه مى«

نیست و مؤید حلّ ثانى اسـت ایـن عبـارت    واعظ غیر متّعظ، وعظش مؤثّر 

 ةفانّ مثل الواعظ و الموعوظ کالیقظان و الرّاقد، فمن استیقظ من رقـد : که

بـه  : نىیع .غفلته و مخالفاته و معاصیه، صلح ان یوقظ غیره من ذلک الرّقاد

خود نیز بـه او عمـل    ،گوید بد و ناچار است که واعظ به آنچه مىتحقیق لا

ه در خواب غفلت است و بیدارى ندارد، مثل خود غافلى کند، چراکه هر ک

  .)440: 1377الشریعه،  مصباح( »تواند کرد را بیدار نمى

  حق بندگی خداوند

  : کند روایت می از عابد یهودي تمثیلی، عبودیت بنده و عنایت حق بارهغزّالی در

 -لـم یـزل و لایـزال   -هـا عبـادت کـرد،     اسرائیل سـال  آن مرد که در بنی«

رنـج  : ملکی را بفرستاد که وي را بگـو . ست تا خلوت او را جلوتی دهدخوا

مـرا بـا   : آن مـرد گفـت  . ما نیستی و دوزخی خواهی بـود  همبر که شایست

. فرشـته بازگشـت و پیغـام او ادا کـرد    . بندگی کار است، خداوندي او داند

  گردد، من با جلال احدیت جواب داد که چون او با لئیمی خویش برنمی
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   .)196: 1394غزّالی، ( )1(»خویش چون برگردم کریمی

. انسان در هر حال باید حق بندگی را ادا کند، اما رستگاري در گرو عنایت حق اسـت 

 تمثیـل البته ایـن  . شود عابد یهودي به دلیل اصرار در بندگی رستگار می ،ایتکدر این ح

خداونـد   ،عتقـاد اشـاعره  به ا .عدل خداوندي نیز اشاره کرده است بارهبه نگرش اشاعره در

کند و هرچه بخواهـد انجـام و بـه     ف میدر کارهاي خود دادگر است و در ملک خود تصرّ

قرار گرفتن هر چیـز در جـاي خـود اسـت و آن      ،عدالت. دهد ه کند، فرمان میادهرچه ار

ظلـم و سـتم   . مخـالف عـدالت اسـت    ،ت حق است و سـتم ف بر اساس مشیدخل و تصرّ

ترتیب عدل از اوامر و نواهی و افعـال خداونـد     بدین. قابل تصور نیست از خداوند گاه هیچ

تـوان بـا ایـن     برد و نمـی  راه به جایی نمی ،گیرد و عقل در این مورد متعال سرچشمه می

ی خداوند انجـام دهـد، عـدل    به دیگر سخن هر عمل .افعال الهی قضاوت کرد بارهحربه در

ند قبیح نیست که بر بنـده تکلیفـی خـارج از    چند به ظاهر ظلم باشد و بر خداواست، هر

محمـدى  ( توان او تحمیل کند و یا خوبان و نیکان را به دوزخ ببرد و بدکاران را به بهشـت 

  ).18-17: 8، ج1386،  شهرى ري

 حق بندگی و خوف عاقبت

  هاست و حساسیت این امـر تـا بـه    سانبندگی حضرت خداوند از وظایف بسیار مهم ان

لرزیـد و بـا    نیز از ترس عاقبـت بـر خـود مـی     )ص(ی خود پیامبر اسلامي است که حتحد

  : موي سرش سفید شد ،هود هشنیدن سور

. یک تار مـوي سـفید دیـد    .شبی بخفت -صلوات االله علیه- تر عالمهم«

ایـن  : پرسـیدند کـه  . هفده تار موي سفید گشته بود ،شبی دیگر برخاست

این اثـر زخـم    .کردندهود بر ما عرض  هدوش سور: چه حالت است؟ گفت

 ،نه کاري است که اگر فوت شود -» کمَا أُمرْت  فَاستقَم«آن خطاب است که 

   .)205: 1394غزّالی، ( »تدارك توان کرد

دانـد کـه    مـی  » کَمـا أُمـرْت    فَاستقَم«خطاب  هرا شایست )ص(میبدي تنها حضرت پیامبر

  : شود البته عنایت حق محسوب می

»مَتقفَاس  رْتدر کلّ عالم و در فرزند آدم کرا سزد که چنین خطاب   کمَا أُم

مگـر   ،؟ و خـود در کـدام حوصـله گنجـد     فَاسـتقَم : عظیم با وى کنند، که
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د عربى که به الطاف کرم آراسته و به انوار شـهود افروختـه و   حوصله محم

وى ه ربطه عصمت و تثبیـت بـر دل   گبه تأیید رسالت مؤید گردانیده، و آن

  و آنگه بر بساط انبساط نشسته، و در خلـوت  » لنُثَبت بِه فُؤادك«  بسته، که

از حق شنیده، و آیات کبرى دیده، و اگر نه این قوت و کرامت و  » أَو أَدنى«

 »نداشـتى   »کَما أُمـرْت   فَاستقَم«  تالطاف عنایت بودى، طاقت کشش بار عزّ

  .)461: 4  ، ج1371میبدى، (

  مواظبت بر کردار

او را . زنی بـود صـالحه   ،طهوریه«: اي آورده است الناس از زبان عابده حق ربارهغزّالی د

هنوز معذّبم کـه  : گفت. پس از مرگ به خواب دیدند بعد چهل سال و از حالش پرسیدند

   .)205: 1394غزّالی، ( »چراغ مستان بتافتم هشبی فتیل

 )ع(مـولا علـی  . بـا بسـامد بسـیار وجـود دارد     رعایت حقوق مردم در آثـار دینـی نیـز   

لحقُوقه فَمنْ قَام بِحقُوقِ عباد اللَّه کانَ  مقَدّمۀًجعلَ اللَّه سبحانَه حقُوقَ عباده «: فرمایند می

ن خـود  هاى بندگا حق -سبحانه- گردانیده است خداى:  ذلَک مؤَدّیاً إلَِى الْقیامِ بِحقُوقِ اللَّه

هاى بندگان خـدا،   حقه هاى خود، پس هر که ایستادگى کند ب را پیش روى از براى حق

- مراد ایـن اسـت کـه حـق    . هاى خدا حقه سوى ایستادگى به بوده باشد این کشاننده ب

هـاى بنـدگان او    بنـدگان چنـین کـرده کـه حـق     ه لطف خود از براى عنایت به ب -تعالى

جا آورد و حقّ کسى پـیش خـود نگـذارد، آن     هآنها را ب هاى او باشد، و هر که رو حق پیش

جا آورد و چیـزى از آنهـا از او فـوت     هرا نیز ب -تعالى- باعث این شود که البته حقوق حق

  .)370: 3، ج1366جمال خوانسارى، آقا ( »نشود

  دوري از آلایش

از  ایـی تمثیلـی رو  ،آنهـا و پشت پاي زدن به  هاي دنیوي دوري از آلایش بارهغزّالی در

لبـاس   ،شـود و بـا ایـن تمهیـد     کند که توسط درویشی ارشاد مـی  جنید بغدادي ذکر می

  : گردد کند و از علایق مجرد می عاریت برتن خود چاك می

نو در پوشیدي و سـرمایه   ههر روز در ابتدا جام -علیه  االله  حمۀر - جنید را«

لبـاس   چـون سـلطان وقـت بتـافتی،    . بدو دادندي و به دکان بنشـاندندي 

روزي گـدایی درآمـد و    .عاریت چاك کردي و لباس حقیقت تجرد بیافتی
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بایـد   نه درپوش که تو را این کار میتا کی این رعونت؟ این که: به او گفت

   .)254: 1394، غزّالی( »بود

به مبحث نفس توجه شده است؛ زیرا متابعت از نفـس و پیـروي    تمثیل رواییدر این 

اسـاس کفـر    راپـروري   نفـس  پرستی و نفس ،برخی از مشایخ .بدترین حجاب است ،از آن

اسلام  هقیام بنده باشد بر مراد نفس خود؛ از آنچه نفس را با لطیف ،بناي کفر«: پندارند می

 »مقارنت نیست، لامحاله پیوست به اعراض کوشد و معـرض، منکـر بـود و منکـر، بیگانـه     

  .)301: 1387هجویري، (

  ناپایداري دنیا

  : ناپایداري جهان آورده است ارهبغزّالی در

مات ابنـک و  «: گفت. دادیکی از علما پادشاهی را به پسر مرده تعزیت می«

هو فرعک، و مات ابوك و هو اصلک، و مات اخوك و هو وصلک، فما تنظـر  

 »بـاش تـا خسـارت ایـن جسـارت بینـی      . »بعد فناء الاصل و الفرع والوصل

  ).194: 1394غزّالی، (

همه نزدیکان خـود   ،ایداري زندگی دنیوي را بیان کرده است که انسانناپ ،این روایت

 .دهد و این باید موجب متنبه شدن انسان شود تا به دنیاي غدار دل نبندد را از دست می

مـرد و پـدرت کـه اصـل و      ،تو بـود  هپسرت که شاخ: گوید دانشمند خطاب به پادشاه می

با فقدان آنان دگر  .درگذشت ،و پناه تو بود برادرت که همنشین. باقی نماند ،تو بود هریش

  در انتظار چه هستی؟

  أَینَ الْقُرُونُ الَّذینَ غَرَرتهِم بِمـداعبِک « :است )ع(یادآور کلام نورانی امام علی تمثیلاین 

 م ـورِ ونُ القُْبائهر ما هفَه کِبِزَخَارف هِمینَ فَتنَْتالَّذ منَ الْأُمأَی  ـودینُ اللُّحالبلاغـه  نهـج ( »ضَـام ،

1414 :419.(  

  رحم و مروت بر خلق

 .ده اسـت ش ـمردم ذکر  بارهاغتنام وقت و همچنین رحم و مروت در بارهدرزیر  تمثیل

  : شود اش ذوب می رحم کنید بر کسی که مال و سرمایه: گوید فروش می یخ

آواز دادي  هر سـاعت . فروخت و گرما مفرط بودمردي در تابستان یخ می«

   .)210: 1394غزّالی، ( »ارحمو لمن رأس ماله یذوب! اي خریداران: که
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  دلیزنده

یا حی یا قیـوم یـا لا   «دلی را در گرو ذکر  زنده ،)ص(از قول پیامبر تمثیلغزّالی در این 

  : اند د می »اله الا انت

. بـه خـواب دیـد    -صلی االله علیه و السـلم -ابوبکر کتّانی حضرت رسول را «

یا حی یا قیـوم  «نمیرد؟ گفت هر روز صد بار بگوي فتا چه کنم تا دلم به گ

هر روز در این . ها بمیرد، دل تو به نمیرد روز که دل  تا آن »یا لا اله الا انت

   .)260: 1394غزّالی، ( »تقصیر مکن

کـه امـام     شود؛ چونـان  در روایت نیز آمده است که ترك ذکر موجب قساوت قلب می

لَـا تَفْـرَح   ) ع(یا موسى ) ع(إِلىَ موسى  -عزَّ و جلَّ-أَوحى اللَّه « :فرمایند می )ع(جعفر صادق

الْمـالِ تُنْسـی الـذُّنُوب و إِنَّ تَـرْك      ةَعلَى کُلِّ حالٍ فَـإِنَّ کَثْـرَ    المْالِ و لَا تَدع ذکْرِي ةِبِکَثْرَ

  .)497: 2ق، ج1407کلینی، ( »یقسْی الْقُلُوب  ذکْرِي

  رنجوران و درگاه الهی هنال

یعنـی سـتون حنانـه     )ص(یکـی از معجـزات پیـامبر    ، ازرنجوران هبراي اثبات تأثیر نال

  : شرح قضیه بدین قرار است .استفاده شده است

پشـت بـه وى بـاز نهـادى و خطبـه       -و سـلم  االله علیـه  صلى-ستونى بود که پیغمبر «

صلى االله علیه و  -پیغامبر را . نشنیدند  از پیغمبر همىآو ،چون مردم بسیار گشتند. کردى

ن به ناله آمد و بـه فریـاد   ستو ،چون بر سر منبر شد تا خطبه کند. منبرى ساختند -سلم

صلى االله علیه  -پیغامبر . و یاران همه بگریستند. که گاو نالد که بچه گم کند چنانآمد هم

آن خـواهى کـه   . اندر گرفت و گفت کدام خواهىاز منبر فرود آمد و مر ورا به کنار  - و سلم

را بکارم تا سبز گردى و خرما بار آورى و مؤمنان از تو تا به قیامـت بخورنـد؟ یـا آن    و من ت

را اندر بهشت درخـت خرمـا گردانـد تـا     و بخواهم تا مر ت - تعالى-  را از خداىو خواهى که ت

. تـر دارم از سـراى فنـا    دوسـت سـراى بقـا   : جـواب داد و گفـت  . خورند اولیاى خدا از تو مى

. این چوبى است نه لحم و نـه دم : روى به یاران کرد و گفت - صلى االله علیه و سلم - پیغامبر 

  ).567: 2 ، ج1363مستملى بخارى، ( »و نه بر وى امر و نهى، سراى بقا بر سراى فنا اختیار کرد

  : رنجوران آورده است هتأثیر نال بارهغزالی در
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فرمـان  . اي که چون بنهادند، آن جـذع از جـزع بنالیـد   همنبر نشنید هقص«

و . رنجوران را در این درگاه قدري اسـت  هحنانه را در کنار گیر که نال: آمد

   .)199: 1394غزّالی، ( »المظلوم رمزي ةاتقوا دعو

  یاد آخرت و قیامت

یکی از مواردي که در آیات و روایت بر آن تأکیـد شـده، یـاد آخـرت و روز بازپسـین      

و بقی رِجالٌ غَض أَبصارهم ذکْرُ الْمرْجِعِ و أَراقَ دمـوعهم  « :البلاغه آمده است در نهج: است

خَوف الْمحشَرِ، فَهم بینَ شَرِید ناَد و خَائف مقْموعٍ و ساکت مکْعومٍ و داعٍ مخْلصٍ و ثَکْلَـانَ  

و قُلُـوبهم   ةٌ، فَهم فی بحرٍ أُجاجٍ أَفْـواههم ضَـامزَ  الذِّلَّۀُو شمَلَتْهم  التَّقیۀُهم موجعٍ، قَد أَخْملَتْ

  .)75: 1414، البلاغه نهج( »، قَد وعظُوا حتَّى ملُّوا و قُهِرُوا حتَّى ذَلُّوا و قُتلُوا حتَّى قَلُّواقَرِحۀٌ

بـا   را خلیفـه امـوي   ،بـن عبـدالعزیز   ماجراي دختر عمـر  ،تمثیل رواییاین غزّالی در 

دهـد   پاسخ میپرسد از چه رو گریانی و خلیفه  دختر خلیفه از او می .کند پدرش بیان می

  : اي در دوزخند هاي در بهشت و عد هنزد پروردگار یاد کردم که عد که بازگشت مردم را به

گفتم اي . دیدم گریان پدر خویش را: دختر عمر بن عبدالعزیز گفته است«

ذکـرت منصـرف القـوم مـن بـین      «: تو را چه افتاد؟ جواب داد و گفت! پدر

  ).193: 1394غزّالی، ( »و فریق فی السعیر الجنۀ فیفریق « -جلّعزّو-االله  یدي

کند که برخی از بنـدگان را در   بن عبدالعزیز را ترسیم می خداترسی عمر ،تمثیل این

  .یده استبهشت و برخی را در دوزخ د

آرزوي اهل سقر را به یـاد   زیرانوشد؛  قدح آب را نمی ،پیشواي صوفیان ،حسن بصري

ارزانـی   تا آنچـه خـدا بـه آنهـا از آب و نعمـات دیگـر      خواهند  آورد که از بهشتیان می می

  : داشته، بر آنان بریزند

حالتی . حسن بصري وقتی قدحی آب بر دست گرفت و باز بنهاد و نخورد«

 -. »اهـل النـار فـی النـار     امنیـۀ ذکـرت  «: گفت. پرسیدند. ر شدبر وي ظاه

 اللَّه قکَُمزا رمم أَو نَ المْاءنا مَلییضُوا ع208 :همان( »)50/ اعراف(أَف(.   

هوشـی یکـی از مشـایخ     ت بییاد قیامت ذکر شده است و از علّ دربارهنیز  تمثیلاین 

کـرده و   بیـداري اهـل دوزخ فکـر مـی    شب رهبادهد که در وي پاسخ می. شود پرسیده می



   1404، بهار مششپژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد و /  52

اي که در وراي آن آتـش اسـت و غـافلی کـه      کننده شگفتا از خنده که گوید همچنین می

  : گیرد مرگ او را فرا می

از وي پرسیدند که ایـن  . هوش گشته بود هاي دراز بی یکی از مشایخ سال«

ن ورائـه  تفکّرت فی سهر اهل الجحیم، عجباً لضاحک م: از چه افتاد؟ گفت

  .)208: 1394غزّالی، ( »النار، و لغافل من ورائه الموت

  

  گیري نتیجه

تعلیمی براي تبیـین   -یشگردهایی است که در متون عرفان زمره از هاي روایی تمثیل

احمد غزّالی نیز از این شگرد در آثار فارسی . رود و فهم آن به مخاطبان به کار می اندیشه

 نموده،تنها بعد زیباشناسی آثار خود را تقویت  این تمهید نهو با  خود استفاده کرده است

. تکـرده اس ـ صورت قابل فهم به مخاطبان ارائـه    بلکه معناي عمیق و اشارات دقیق را به

زبـان رمـزي و   ، »العشـاق   سـوانح « هدر مجموع ـ ویژهبهاست که زبان غزّالی بایسته گفتن 

عشـق را   توانـد احـوال و دقـایق    ادي مـی تاحد زی تمثیل رواییکارگیري  اشاري است و به

سوانح به دلیـل اینکـه متنـی بـاز اسـت،       همجموع. آشنایان این عرصه آشکارا سازد براي

ب شـده کـه شـارحان آن نیـز از روایـات      موج ـ مسـئله تابد و این  معانی مختلفی را برمی

  . تفاسیر و تعابیر مختلفی داشته باشند ن،تمثیلی موجود در آ

عشق که روایات تمثیلی آن برگرفتـه از   بارهش است؛ بخش اول دراین جستار دو بخ

است و بخش دیگر مربوط به سلوك عرفانی است که دیگر آثـار   »العشاق  سوانح« همجموع

 هروایاتی تمثیلی در مضامین رابط ،در بخش نخست. گیرد برمی فارسی احمد غزّالی را در

عشق و سلطنت و عزّت خداوندي، عشق و روح، عشق و ساز وصال، عشق و سکر و صحو، 

بررسـی و تحلیـل   ... معشوقی، عاشق و تشبیه و تنزیـه و  حسن و کرشمه هعشق و کرشم

عشـق ماننـد محمـود و     ههاي این روایات تمثیلی گاهی اساطیر عرص شخصیت. گردد می

یـا   »عاشق و معشـوق «ایاز و لیلی و مجنون هستند، گاهی نیز غزّالی از عناوین کلی مانند 

اسـتاد  «هاي  در یک مورد هم از شخصیت. کند استفاده می »تاب ملک و گلخن«یا  »ديمر«

  . بهره برده که مربوط به ایدئولوژي صوفیانه اوست »و شاگرد
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داسـتان   ،تـرین آنهـا   هایی به کار بـرده کـه مهـم    سلوك عرفانی نیز تمثیل بارهوي در

مت سلوك و عرفانیات به کـار  هایی که در قس وي در تمثیل .پرندگان و از نوع فابل است

و از عرفـایی ماننـد مجاهـد،     )س(و حضـرت فاطمـه   )ص(ویژه پیامبر برده، از بزرگان دین به

گـاهی از علمـا و عبـاد نیـز حکایـاتی      . ابوبکر کتانی استفاده کرده اسـت  و جنید بغدادي

الی در روایات تمثیلی غزّ. گوید روایت کرده و از خلفایی چون عمربن عبدالعزیز سخن می

. هاي کتاب سوانح متفاوتند و عمق معنایی کمتـري دارنـد   سلوك عرفانی با ثمثیل هزمین

مفـاهیم ژرف و والایـی وجـود دارد و متناسـب بـا افـق فکـري         ،پرندگان تمثیلدر البته 

  .توان از آن برداشت کرد می مفسر، معانی مختلفی

  

  نوشت پی

  .)72: 1376غزّالی، (شده است  در کتاب مجالس نیز ذکر تمثیل این -1

  :تسبیح جمادات را اثبات کرده است ،)ص(حضرت پیامبر »هستون حنان« همولوي از معجز -2

  داد اســـــرار آن کـــــه او را نبـــــود از  

  

  جمـــاد هکـــى کنـــد تصـــدیق او نالــ ـ    

   گویــــد آرى نـــــه ز دل بهـــــر وفـــــاق  

  

   تــا نگوینـــدش کـــه هســت اهـــل نفـــاق   

ــنْ       ــر کـُـ ــان امــ ــدى واقفــ ــر نینــ    گــ

  

ــان   ــخن  در جه ــن س ــودى ای ــته ب    رد گش

  )129: 1 ، ج1375مولوي، (     
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  منابع

 .کریمقرآن 

 . هجرت ،قم به اهتمام صبحی صالح، ) ق1414( البلاغه نهج
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